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 موضوع: تجدید نقش الازھر 

 
 بھ مقام محترم وزارت امور خارجھ!

 قابل توجھ مدیریت محترم دوم سیاسی
 

در این شکی نیست کھ موسسـۀ اسـلامی الازھـر شـامل 
پوھنتون، انستیتوتھا، مدارس ابتدائی، مراکز پژوھشـی 
و شاخھ ھای دیگری کـھ دارد، یکـی از قـدیمی تـرین و 

بـوده، و جمھـوری  لمی جھـان اسـلامبزرگترین موسسات ع
. مھمترین ویژه ای بخشیده است شھرت و اھمیت عربی مصر

کارکرد الازھر در تاریخ یکھزارسـالھ اش فـروزان نگـھ 
داشتن چراغ علم و خصوصا علوم دینـی در ایـن بخـش از 
جھان بوده است کھ گاھی شعاع آن تا منـاطق دور دسـتی 

  بیرون از این منطقھ نیز رسیده است.
در سالیان اخیر بعضـا انتقـاداتی متوجـھ نقــش و 
رویکرد الازھر نسبت بھ قضایای سیاسی و اجتماعی و حتی 
سطح علمی فارغ التحصیلان آن مطرح مـی گردیـد، کـھ از 
دید برخی صاحب نظران، سیاستھای رژیم گذشتۀ مصـر یـک 

 عامل عمده در این زمینھ شناختھ می شد.
زادیھایی کھ نھادھا بعد از پیروزی انقلاب مصر و آ
نیز بھ نوبۀ خـود  و احزاب پیدا کردند، مسئولان الازھر

تحرکی را برای بازسازی و اعادۀ جایگاه از دست رفتـۀ 
الازھر شروع کردند کھ در نتیجۀ آن سندی ترتیب گردیـد 
تا خط مشی الازھر و نقش آن را در جامعـۀ مصـر از نـو 

 تعریف نماید.
نویسـندگان برجسـتۀ دکتور اسامھ غزالی حـرب، از 
برابـر  1390سرطان  8مصر، طی مقالھ ای در شمارۀ مورخ 

این سند را در روزنامۀ الاھرام، اھمیت  2011جون  29با 
برجستھ ساختن نقش الازھر در شرایط کنونی و در رھبـری 

آن ترجمـۀ  دینی، مورد بررسی قرار داده است کـھ عرصۀ
 در زیر تقدیم می گردد:

 
جولای  21سند ازھر بھ روز دوشنبھ اگر بگویم اعلان 

از مھمتـرین رویــدادھایی اســت کــھ مصــر بعــد از  2011
شـاھد آن بـوده اسـت،  جنوری، 25، یعنی بعد از انقلاب

، علاوه بر اینکھ جایگاه ممتاز خود شاید مبالغھ نباشد
را در تاریخ جدید الازھر پیدا خواھد کرد.. دلیـل مـن 

بـھ ایـن فبـروری  11بر این ادعا این است کھ از روز 
ماه بعد از پیروزی انقلاب با سقوط  5سو، یعنی در خلال 

بر زندگی عمـومی در مصـر نظام مبارک، موضوع مھمی کھ 
سایھ افکنده و بھ ساختار نظام سیاسی مصر نـوین بعـد 
از سقوط نظام مبارک بر مـی گــردد، قضـیۀ رابطـھ یـا 
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ژه اسلامی، بھ ویـکشمکش یا رقابت میان نیروھای سیاسی 
نیروھای اخوان المسلمین، و دیگر نیروھای مدنی اسـت. 
این البتھ عجیــب و غیـر متوقــع نبـود! و چنانکـھ در 
چندین مناسبت دیگر ھم یاد کردم، در ھر نوبتی کھ پیش 

جنــوری بــا پژوھشــگران، روزنامــھ نگــاران یــا  25از 
دپلوماتھــای خــارجی روبــرو مــی شــدم و از آرزوھــا و 

اد برپـائی نظـام دیموکراتیـک تلاشمان در راستای ایجـ
واقعی در مصر سخن می گفتم، پاسخ آماده این بـود کـھ 
اگر اسلامگرایان بھ حکومت رسیدند چھ؟ یا اگـر اخـوان 

 المسلمین بر نظام مسلط شدند چھ؟ و...
پاسخ دایمی من این بود کھ ھرگاه نظام دموکراتیک 

اعم واقعی در مصر روی کار بیاید، ھمۀ نیروھای سیاسی 
ز اسلامی و لیبرال و سوسیالیست و ملیگرا ناچار انـد ا

خود را با مقتضـیات چنـین نظـامی ھماھنـگ بسـازند و 
قواعــد آن را بپذیرنــد، و مــردم فرصــت واقعــی بــرای 
انتخاب داشتھ باشند.. و از آن پس ما راھی جز احترام 
نھــادن بــھ ارادۀ ملــت نخــواھیم داشــت و ایــن ھمــان 

 دموکراسی است!
ین قضیھ عملا بر بخش اعظم مناقشھ ھـا در حقیقت، ا

و گفتگوھایی کھ در مصر بعد از انقلاب بھ راه افتـاد، 
سایھ انداختھ بود، بھ ویژه در سھ کلپ بزرگ: گفتگـوی 

(د/یحیی جمـل)  ملی (د/عبدالعزیز حجازی) و توافق ملی
 و مجلس ملی (د/ممدوح حمزه).

در تمام آن زمینھ ھا و عرصھ ھـا، موقـف و موضـع 
وھای اسلامی بھ طور عام و اخوان المسلمین بھ طـور نیر

خاص، مسألھ ای مبھم و حساس بـوده و بـھ ھمـان درجـھ 
قابل قبول یا مردود تلقی گردیده است. جماعـت اخـوان 

دین را با تکرار شعارھای دیرینۀ معروف خود المسلمین 
در ھـم مـی  با سیاست و امور دعوت را با امـور حزبـی

درد سـر در دلایـل ر از مھمتـرین و خلط این اموآمیزد 
بیشترین سالھای عمر نودسالۀ این جماعـت بـوده اسـت، 
یعنی از مھمترین عوامل پیگرد، تعقیـب، طـرد، و حـبس 
رھبران و اعضای آن بوده است، و این خلط تنھا در سطح 
افکار و تئوریھـا نیسـت بلکـھ در سـطح سـازماندھی و 

 مکانیسمھای عملی نیز وجود دارد.
ی دیموکراتیـک بـاز و آزادی کـھ جماعـت اما فضـا

اخوان برای اولین بار در تاریخ خود شاھدش بوده است، 
نھ تنھا بر اخوان المسلمین بلکھ بر ھمۀ نھادھایی کھ 
ارتباط مستقیم با دعوت اسلامی دارند، بازتـاب داشـتھ 

نقـش و سـاختار و نھادھـا را بـھ گونـھ ای است، تـا 
ن تحول بزرگ ھمخـوانی بازسازی کنند کھ با مقتضیات ای

کاملا منطقی بود کھ حـزب آزادی و عـدالت  داشتھ باشد.
از  و کاملا قانونی باشد کـھتاسیس شود تا حزبی سیاسی 



 3 

اندیشھ ای سیاسی با مرجعیتی اسلامی نمایندگی کند، با 
جماعت از سیاست فاصلھ بگیـرد و خـود را این توقع کھ 

ئلھ بـھ بھ دعوت دینی اختصاص بدھـد، ھرچنـد ایـن مسـ
مقاومتھای فراوانی آسانی انجام نخواھد شد و قطعا با 

این حزب دعوت .. و این یعنی اینکھ مواجھ خواھد گردید
اینکـھ سیاسی اش را از طریق مساجد بھ پـیش نبـرد، و 

برنامھ ھایش را بـرای مقابلـھ بـا قضـایای اقتصـاد، 
آموزش، پژوھش علمی، صحت، مسکن، محیط زیست و.. ارائھ 

نھ اینکھ صرفا بخواھـد جامعـھ را رنـگ دینـی نماید، 
 بدھد.

جتماعی، سند الازھـر در وقـت ا-در این بستر سیاسی
 یان آمد تا بعد از غیاب طـولانی بـھکاملا مناسبش بھ م

حنھ برگردد و کارھا را بھ مسیر درسـتش قـرار دھـد! ص
سند الازھر از ھمان آغاز و بھ شکلی واضح اعـلان کـرده 
است کھ اگر این درست است کھ ھـیچکس حـق نـدارد سـخن 

احتکـار خـود در آورد، امـا  را بھ گفتن بھ نام اسلام
این ھم درست است کھ الازھر با تاریخ طـولانی و ابعـاد 

ملی مختلفش، تواناتر و سزاوارتر بھ علمی و تمدنی و ع
چنین سخن گفتنی است، نقشی کھ از طریق علمـا و چھـره 

، رفاعھ طھطاوی و محمد رھای بارزش از روزگار حسن عطا
عبده تا زمانۀ مصطفی عبـدالرازق و شـلتوت و دیگـران 

 نمایان گردیده است.
و پـایین ضعیف شدن نقش ازھر در نیم قـرن گذشـتھ 

مسئلھ ای بـوده ا و فارغ التحصیلاننش آمدن سطح شخصیتھ
و است کھ ھم ما را رنج داد ھم ھمـۀ جھـان اسـلام را، 

این بر دعوت دینی و متصدیان این عرصھ تاثیری مسـقیم 
داشتھ است، و کار بھ جایی رسید کھ اعضای سازمانھا و 
جماعتھای اسلامی ازھریھا را از منابرشان کنـار زدنـد 

را مــان افراطــی تنــدی و گفت تــا جایشــان را بگیرنــد
جایگزین گفتمان معتدل اسلامی بگردانند! سند ازھـر از 
این نظر این پیام را می رساند کھ این نھاد سـرانجام 
بھ نتایج منفی و ھراس انگیز کنار رفتن از صحنۀ دعوت 
اسلامی کھ در کنتـرل نیروھـای جـوان و افراطـی قـرار 

ا صـدور تنھا ب گرفتھ، پی برده است! اما حل این مشکل
ت و سند ازھر میسر نخواھد بود، بلکھ با صرف تلاشی سـخ

ســنجیده بــرای جــذب مجــدد عناصــر انســانی ممتــاز از 
شاگردان برای آموزش ازھری، و منظورم بـھ شـکل مشـخص 
پوھنحی ھای آموزش اسلامی مانند شریعت، اصول الـدین و 

نھ اینکھ پوھنحی ھای مدنی (مانند طب زبان عربی است، 
و ساینس و تجارت و..)  این اسـتعدادھا را  و انجینری

بـا تاسـیس حزبـی جذب کنند.. از دیگر سو، اگر اخوان 
چاره ای برای مشکل خلط دعـوت سیاسی (آزادی و عدالت) 

تـا ایـن حـزب کـارش را بـھ دور از و سیاست یافتند، 
جماعت انجام بدھد، ازھر نیز باید بھ یاد داشتھ باشد 
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آمـوزش و دعـوت اسـت، و ا میان نقش اساسی اش کھ ھمان
نقش سیاسی کھ باید بھ عنوان نھاد از آن اجتناب کند، 

 چراکھ ازھر یک حزب سیاسی نیست.فرق بگذارد، 
اینجا و با این تحلیل، می توان سند ازھـر را در 

از ای بھ عنوان سندی ارزیابی کرد کـھ آن را مجموعـھ 
باگرایشـھای فکـری و دینـی مختلـف –فرھیختگان مصـری 

ه با شماری از علما و اندیشـمندان بـزرگ ازھـر، ھمرا
اند  آماده ساختھ -چنانکھ در مقدمھ اش تذکر رفتھ است

ازھر و بدون شک این سند مایۀ افتخاری برای شخصیتھای 
بھ شمار مـی رود و نقـش فکـری و نفـوذ جھـانی آن را 
بازآفرینی می کند، چنانکھ روزنامۀ فاینانشال تـایمز 

 نوشتھ است:
نقش دولت ملی دموکراتیک نوین مبتنی بـر این سند 

قانون را تقویت می کند.. و نظام دموکراتیک قایم بـر 

قوت می بخشد و پایبندی بـھ انتخابات آزاد مستقیم را 

منظومۀ آزادیھـای اساسـی در زمینـۀ اندیشـھ و رأی و 

احترام کامل بھ حقوق بشر و حقوق زن و حقوق کـودک را 

ھ مراعات آداب اختلاف نظر مورد تاکید قرار می دھد و ب

و اخلاقیات گفتگو توصیھ می کند و از حکم کردن بھ کفر 

از بھره برداری دیــن بـرای افشـاندن بـذر  و و خیانت

تفرقھ و اختلاف میان شھروندان جلـوگیری مـی نمایـد و 

بدانھا متعھد شده میثاقھای بین المللی ای را کھ مصر 

بــھ معابـد از احتـرام کامـل  و است تایید می نمایـد

ادیان سھ گانھ حمایت می کند و آموزش و پژوھش علمی و 

دخول بھ عصر دانش را دروازۀ پیشرفت تمدنی مصر تلقـی 

می کند و بھ اولویت قضایای انکشاف اجتماعی و عـدالت 

اجتماعی و مقابلھ با فساد و اسـتبداد و ھمچنـان بـھ 

و افریقـایی اھمیت رابطۀ مصر با دوستان عرب و اسلامی 

 جھانی اش اشاره دارد..و 

اما ما باید از کسانی سپاسگزار باشیم کھ در این 

زمینــھ نقــش داشــتھ انــد، و آنــان ھمانــا شخصــیتھای 

فرھیختۀ مصری و ازھری ھستند کھ ایـن سـند را ترتیـب 

داده اند و در رأس ھمۀ ایشان نخست امام اکبر دکتـور 
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احمد الطیب شیخ ازھر کھ مبتکر این سند بوده اسـت، و 

دیگری دکتور صلاح فضل، ادیب بزرگی کھ در ساختار ایـن 

است کھ ھردوی شان سند نقشی اساسی داشتھ است، و جالب 

ھم آموزش ازھر و گرایش ازھری دارند و ھم آموزش عصری 

در اروپا.. یعنی با فرھنگ و سنتھای دیموکراتیک غربی 

مصـر (در جنـوب) آشنا ھستند.. دکتور طیب فرزند صعید 

م در انستیتوتھای ازھر و در پوھنتون آن درس است کھ ھ

خوانده است و ھـم در فرانسـھ و از پوھنتـون سـوربون 

دکتورا گرفتھ است، و دکتور صلاح فضـل، از شـمال مصـر 

آموزش عام ازھری را فراگرفتـھ، (ھرچنـد است و او ھم 

ــب  ــوم، رقی ــوھنحی دارالعل ــالی اش را در پ ــیلات ع تحص

و ھمچنـان در ) انده اسـتدیرینۀ پوھنحی ھای ازھر! گذر

اسپانیا تحصیل نموده و دکتورایش از پوھنتون مادریـد 

 است.

و در این صورت عجیب نیست کھ این ذھنیتھـای بـاز 

روشن ھمراه با دیگر کسانی کـھ نـام شـان در آن سـند 

آمده است، متوجھ اھمیـت بـازآفرینی جایگـاه علمـی و 

می پـر معنوی ازھر باشند تا خلأی را در عرصۀ دعوت اسلا

کند.. خلأی کھ نیروھای فراوان دیگری کوشـش کردنـد آن 

پر بسازند، و در عین زمان این مجموعھ کوشش کـرده را 

اند دیدگاه ازھر را در زمینۀ سیاست و حکومت در جھان 

اسلام عرضھ نماید، نھ بھ این عنوان کھ ازھر بھ سـلطھ 

ای دینی تبدیل شود، چنانکھ استاد صـلاح عیسـی اظھـار 

کرده بود و بیم وی بجا ھم ھسـت، بلکـھ بـھ ایـن  بیم

عنوان کھ نگذارد ھیچ نیرو یا جماعت اسـلامی سـلطھ ای 

 سیاسی بنام دین را از آن خود بسازد.

................................... 
ترجمۀ متن کامل مقالۀ فوق جھت آگاھی خدمت تقدیم 

 مارتحا اباست.
 میلعت نامتفگ هدکشیدنا سیر »ییایض نیدلاخ روتکد


